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آتشیازعشقِاوبرجانِمنافتادهاست
داغِسردِشعلههارویبدنافتادهاست

بینِمافنجانیازعطرِمحبتگرمبود
حالبااینفصلِدوریازدهنافتادهاست

بامرورِخاطراتشبارهااینرودِاشک
درمسیریبرسرِدریاشدنافتادهاست

گاهبیروحمچواینلحظهمیانِتختخواب
پیکرمگوییدرآغوشِکفنافتادهاست

رویدیوارِزمینازسایههایروحمن
نقطهچینیباهزارانسوءظنافتادهاست

بازهمبابیقرارییاداوافتادهام
کاشمیفهمیدماوهمیادِمنافتادهاست

آنقدرلبریزمازاحساسِخوبِبودنش
خودبهخودازرویتن،اینپیرهنافتادهاست

آهتنهاییچگونهمیشودازتوگریخت
ایندلِغربتزدهیادِوطنافتادهاست

روبرویلشکریظالمچهتنهاایستاد

پرتوانمانندکوهیبیمحاباایستاد

درحمایتازبرادرزیربارانستم

خجسته ناطقمشکبردوشمحبتمثلسقاایستاد

الهام تدین

تووکوچِپرستوزندگیوفهمیدم
درمرگبهارپیغامقاصدکُدیدم

ازرسمرفاقتتویروزگارسرد
آخمزهیِدلتنگیِیاروچشیدم

تووقصهیپاییزیِعشقهمهباختن
درگوشِدلمگفتمتوروکهبوسیدم

بایادِنگارباخاطراتشیرینم
درغصهیدوریدرتنمکهپوسیدم

منعطرِتوراهرلحظهبابادبوییدم
دردشتهدلمباخندهیتوخندیدم

محمد طهرانی)ونک جو(

براستیدوستیارزشمندترینرابطهایاستکه
درزندگیمیتوانتجربهکرد.

با توأم اما باشد رابطه ترین زیبا عشق شاید
که حالی در است لذت و نیاز چون احساساتی
در ، است احساساتی اینچنین ورای دوستی
دوستیمسابقهایستبرایایثار،برایگذشت،

برایخدمت.
دوستبیشتردهندهاست،سپربلاست،سنگ
دوست ، است دلتنگی لحظات یار ، است صبور
بنگری او به ازهرطرف ، ایستسترگ پشتوانه
،دوستجان ندارد ،یکرنگبیشتر سبزاست

است.
تنهایی هرگز  دارند جان دوست یک که آنان

آزارشاننخواهدداد.
به ازمحبتوقدردانی بازنجیری را دلِدوست

پایستونزندگیمحکمببندیم.

مهدی زکی زاده 

شهرهیاهوزده،کوچهسراسرصداست
هرطرفیخیمهایازبدونیکیبپاست

هرکهدلشرابهدریایِدلیمیزند
سهمِدلیشورِعشق،قسمتِبعضیهواست

هرصفِاولنشین،ساکنِرضواننشد
شمر،صفِاولِمعرکهیِکربلاست

نیکنظرکنببین،کیستعلمدارِتو
حضرتِعشقاست،یا،رهرویِازاشقیاست؟

پینهبهپیشانیِمردِخدا،نقشِعشق
صورتِبعضیپرازنقشونشانِریاست

کوچهیِبینامتان،کوچهیِمهتابنیست
کعبهفقطسنگوگل،خالیاگرازخداست

مهرِفروزندهیِصبحِسحر،عشقتو
شهرِشبِخستهرارویِمَهَتروشناست

رقصِبهمیدانِمین،اوجِشکوفاییات
سروِغیوری،قَدَت،خونشده،بیدستوپاست

نامِتوراهرکسیسفرهیِنانشکند
لاشخورانرارفیق،همدمِکفتارهاست

سروِوطنسبزازسرخیِخونِشهید
نامِشهیدانِما،کوچهیِدلآشناست

حسن ندری

میزنیبرکوهاحساسمدوبارهتیشهرا
حبسرویامیکنیهرلحظهایاندیشهرا

عاجزمدرعاشقیمانندیوسفنیستم
خندههایتعاقبتبرمیکنداینریشهرا

دربلورخوابنازمبوسهایمیخواستم
وعدهیامروزوفرداسنگمیزدشیشهرا

گرچهایناوهامسرمستمنکردهنازنین
چونتداعیمیشویهرگزنبندمگیشهرا

حبسچشمانسیاهتمیسرایماینغزل
حتمدارممیستاییحسعاشقپیشهرا

دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس)اینشماره(سرویسادبی-هنری:محمود شیربازو

اکرم صادقی

امام حسین )ع(

سوگوارتودمادمکلِعالممیشود
داغدارتازازلحواوآدممیشود

عرشمیلرزدبهخودتاقطرههایخونتو
برزمینمیریزدوماهمحرممیشود

تشنهلبجاندادنت،بربرگهءتقویمها
سالیانسالچونمرگیدمادممیشود

ذوالجناحآشفتهمیآیدبهسویخیمهها
یکنفردقمیکندازجمعماکممیشود

یکنفرمانندشاعریکنفرمانندمن
درخیالاتخودشباعشقمحرممیشود

ظهرعاشوراستمردمبازمحشرمیکنند
آنچهدررویایخودحتیندیدممیشود

مجتبی دامی

دلگیرمازاینسرنوشت،خونینجگرکردهمرا
شبزندهداریسهمدل،ازجوریاربیوفا

بیدادمازدیداریار،یاریکهشدنامهربان
جانمپرازآشوبودرد،جانوتنوروحوروان

منماندهامحسرتبهدل،بادیدهیخونبارخود
نهریروانازاشکوآه،تکراردرتکرارخود

مویسپیدوصدشکن،مهمانجانفرسایمن
عمروجوانیشدفنا،کابوسشبرویاییمن

ذورقشکستهناخدا،گمگشتهیدریاشدم
ساحلنمیآیدبهچشم،آوارهیدنیاشدم

آهجگرسوزمچرابسبیاثرماندهکنون
آتشگرفتهسینهام،درماننمیگرددجنون

برخیزدوبشکنعهدخود،رسوادلشیدایمن
بگذرازاینحسجنونگمگشتهیپیدای

بشکستهامدرخودولیظاهرچوکوهیاستوار
دلگیرمازاینسرنوشت،دلواپسمازروزگار

مریم جلالوند

پیراهننگاهمرا،
ازپشُتمَکِش...

کهبرمیگردمو..
بیخیالعزیزهایمصرو
یعقوبهایچشمانتظار...

چنانتدرآغوشمیکشم،
کههفتادوهفتسالتمام

بارانبباردو
گندمدروکنیم...

Do not pull back the

 shirt of my look !

I will return to you and 

I will not care about all the Egyptian  Potiphar , "the 

Al -Aziz "and the waiting Jacob

I  will hug you so warmly so that

for the seventy-seven years start raining

 And we shall reap the wheat..

شاعر : حسین دلجوئی
مترجم : محمود شیربازو


